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، فیلم »در آغـــوش درخت« به عنوان  بالاخـــره بعد از رفت وبرگشـــت های بســـیار
نماینده ایران در اســـکار انتخاب شـــد، فیلمی که در جشـــنواره 1401 به نمایش 
درآمد و اکران عمومی آن هم در سال 1403 بود. فیلم سینمایی در آغوش درخت 
کادمی  از بین سه نامزد نهایی با اکثریت آرا به عنوان نماینده سینمای ایران به آ
، شبنم مقدمی، فریدون جیرانی، علی  اسکار ۲0۲۵ معرفی شده است. نرگس آبیار
دهکردی، مرتضی رزاق کریمی، مهدی سجاده چی، اکبر نبوی، بهروز شعیبی 
و مجید زین العابدین اعضای 9 نفره هیات انتخاب نماینده سینمای کشور 
کادمی اسکار را تشکیل می دادند و با وجود  برای حضور در نودوهفتمین دوره آ

مستند ایساتیس و شهر خاموش، فیلم  بابک خواجه پاشا را انتخاب کردند. سوای 
، باید  اینکه در آغوش درخت می تواند نماینده شایسته ای برای ما باشد یا خیر
گفت این اثر فیلم شایسته ای است و زندگی مردم ایران را بدون درنظر گرفتن 
بازی های سیاسی در متن حوادث فیلمنامه قرار می دهد و چهره ای تماما محترم 
یم دیپلماسی سینمایی در این عرصه  از ما به جهانیان مخابره می کند. امیدوار
پا به میدان بگذارد و دوران فترت سینمای ایران در جشن مهم اسکار را به پایان 
برســـاند. اما شـــاید این ســـوال پیش بیاید که چرا احتمال موفقیت ایران در این 
جشـــن ســـینمایی بسیار ناچیز است؟ هرکشوری برای ورود به جمع پنج نامزد 
نهایی بخش خارجی زبان یا همان فیلم های غیرانگلیسی باید از شرایط ویژه ای 
برخوردار باشد و اگر صرفا به ارسال اثر اکتفا کند تضمینی برای اسکار نخواهد 

داشت و ایران در حال حاضر در چنین موقعیتی قرار دارد. 

فیلم »در آغوش درخت« چطور نماینده ایران در اسکار شد؟

گهان درخت نا

برای حضور در بخش خارجی زبان اسکار چه شرایطی لازم است؟ 

اســـکار مهم تریـــن جایـــزه ســـینمایی دنیاســـت و حتی با وجـــود اقبالی 
کمی که در ســـال های اخیر از جانب مخاطبان نصیبش شـــده ذره ای 
از جایگاهش را در نســـبت با دیگر جشـــن ها و جشنواره های سینمایی 
ی تولیدهای  از دست نداده است. با وجود این، تمرکز اصلی اسکار رو
یکا، خاصه هالیوود و فیلم های انگلیسی زبان بوده و تنها  سینمای آمر
یک بخش به آثار خارجی زبان اختصاص پیدا کرده اســـت. هنرمندان 
ن از چهارچوب سینمای  کشـــورهایی که تولیدات سینمایی شـــان بیرو
یکا به بار نشســـته برای اینکه بتوانند شانســـی برای حضور در مراسم  آمر

پرزرق وبرق اســـکار داشـــته باشـــند باید چند شـــرط اساســـی را رعایت 
یزی شـــده و هدفمند در کشـــورهای  کـــران برنامه ر کننـــد. اولین شـــرط، ا
گر فیلمی از کیفیت مطلوبی  صاحب صنعت سینماست. برای نمونه ا
پا به نمایش درنیاید شانس  یکای شـــمالی یا ارو برخوردار باشـــد و در آمر
حضور خود در میان پنج فیلم نهایی فهرست بخش غیرانگلیسی زبان 
کادمی را از دســـت می دهد و قافیه را به رقیبی که شـــاید از نظر کیفی  آ
پا  کـــران هدفمند در ارو در ســـطح پایین تـــری قرار داشـــته ولی از امکان ا
کادمی اســـکار  یـــکای شـــمالی برخـــوردار بـــوده می بـــازد. اعضای آ و آمر

با احتســـاب تعدادی که در میانه ســـال ۲0۲4 به آن پیوســـته اند چیزی 
کادمی به علت  نزدیک به 11 هزار نفر برآورد می شوند. طبیعتا اعضای آ
وقت گیـــر بودن پروســـه تماشـــای آثار متقاضی نمی تواننـــد این کار را در 
زمان مقرر و به نحوی که دل شـــان می خواهد انجام دهند و اینجاســـت 
یع فیلم در سراســـر دنیا و پیدا کردن روشـــی که در آن تعداد  که نحوه توز
کادمی اســـکار بتوانند فیلم موردنظر را ببینند  قابل توجهی از اعضای آ
کران بین المللی به طور عام و تماشـــای  اهمیـــت پیـــدا می کند. درواقع ا
کادمی علوم و هنرهای سینما به شکل خاص  فیلم ها توسط اعضای آ

یده اســـت. یکی دیگر از شـــرایط لازم  آغاز راه موفقیت در جمع آثار برگز
برای درخشـــش فیلم ها در اســـکار حضور در جشـــنواره های سینمایی 
معتبر یا رده A است. برای نمونه فیلم »عشق« ساخته میشائیل هانکه 
پیش از آنکه اسکار بخش خارجی زبان را به دست بیاورد طعم شیرین 
اولین موفقیتش را در جشـــنواره ها چشـــید و راه را برای خود هموار کرد. 
درحقیقـــت نخـــل طلای فســـتیوال فیلـــم کن در ســـال ۲01۲ کافی بود تا 
یادی را به ســـوی فیلم خود معطوف کرده و موفقیتش  هانکه نگاه های ز

در اســـکار را به اتفاقی قابل پیش بینی بدل کند. 

جایی برای سینمای ایران در اسکار 202۵ نیست

ســـینمای ایران تشـــنه معرفی به مردم دنیاســـت و از اســـکار به مثابه یک 
کران  روزنـــه امیـــد و یکـــی از معـــدود امکان های خود بـــرای ورود به چرخه ا
بین المللـــی یـــاد می کنـــد . در ســـال های پیش برای معرفی و ارســـال فیلم 
گران کشـــور  یادی در میان ســـینما کادمی اســـکار بحـــث ز منتخـــب بـــه آ
درمی گرفت و تعدادی از خوره های فیلم هم برای ارسال نماینده ایران به 
اسکار به تبادل نظر با یکدیگر می پرداختند و برای اثر محبوب شان تبلیغ 
می کردند. در ســـال های نه چندان دور ارتباط مجموعه ســـینمای ایران با 
کادمی اســـکار بد نبود و دســـت اندرکاران ســـینمای ما گوشه چشمی به  آ
مجســـمه طلایی شـــوالیه اســـکار داشـــتند. اما در حال حاضر دیگر نه آن 
شـــور و اشـــتیاق ســـابق وجود دارد و نه ســـازوکار مناســـبی برای معرفی آثار 
منتخب ســـینمای ما به مهم ترین جشـــن سینمایی دنیا محلی از اعراب 
کنـــون فرآیندهایی که می شـــد بـــا تکیه بر آن بـــه احتمال  پیـــدا می کنـــد. ا
موفقیت ســـینمای ایران در اســـکار جامه عمل پوشـــاند مخدوش شده و 
شـــانس چندانی برای نماینده ما در اســـکار ۲0۲۵ وجود ندارد. همان طور 
که پیش تر اشـــاره شـــد، یکی از راه های موفقیت در اســـکار حضور مستمر 
و فاتحانه در جشنواره های سینمایی رده A است و سینمای ایران هم از 
زمان وقایع مربوط به سال 1401 از طرف مدیران این فستیوال ها به نوعی در 
حالت بایکوت و بی اعتنایی قرار دارد، حتی مدیران جشـــنواره برلین در 

قامت یکی از سیاسی ترین فستیوال های فیلم در دنیا، در شرف برگزاری 
ایـــن جشـــنواره در دو ســـال پیش اعـــلام کردند هیچ یـــک از کمپانی های 
فیلمسازی، رسانه ها و روزنامه نگاران ایرانی اجازه حضور در دوره بعدی این 
رویداد سینمایی را نخواهند داشت. هرچند دیگر جشنواره ها تا این حد 
شمشیر را برای هنر و فرهنگ ایران از رو نبستند ولی عملا پس از اتفاقات 
مربوط به سال 1401 جریان رسمی سینمای ما را عملا به حساب نیاوردند 
و با بی اعتنایی از کنار آن گذشتند. جریان رسمی سینمای ایران به مرور 
از صحنه اصلی رقابت ها حذف شد و جایش را به جریان زیرزمینی داد 
... به دست می آوردند  تا این آثار با موفقیت حداقلی که در برلین و ونیز و
در برابر آثار دارای مجوز قرار بگیرند و سینمای ایران را به دو بخش کاملا 

مجزا از یکدیگر تقسیم کنند. 
فیلم هایـــی همچـــون »کیک محبوب مـــن« و »منطقه بحرانـــی« دو نمونه 
شـــاخص در فضای جدیدی شـــکل گرفته حول تولیدات سینمای ایران 
بـــه حســـاب می آینـــد کـــه بـــا تخطی از قوانین کشـــور ســـاخته شـــده   و در 
جشنواره های به اصطلاح مطرح دنیا به نمایش درآمده اند. حذف واسطه ها 
جایـــزه ای بـــود کـــه مدیـــران تصمیم گیرنـــده در فســـتیوال های خارجی به 
گران ناراحـــت ایرانـــی اهـــدا کردنـــد. در نـــگاه اول این طـــور به نظر  ســـینما
یـــان زیرزمینـــی شـــکل گرفته در این چند ســـال برخلاف  می رســـد کـــه جر

سینمای موسوم به ایرانیان در تبعید خواهد توانست راه خود را در قالب 
ســـینمای جشـــنواره ای باز کند ولی دلیلی برای خوشـــحالی وجود ندارد، 
چون این موفقیت ابتدای قرار گرفتن در سراشیبی سقوط است. سینمای 
زیرزمینی هم برای ادامه راهش نیاز به بازار دارد ولی همان طور که ســـابقه 
ســـینمای فارســـی در ینگه دنیا و اروپا نشـــان می دهد هیچ راهی برای این 
طیـــف از فیلمســـازان به منظور موفقیت در بـــازار وجود ندارد و آنها به قول 
معروف دنبال نخود سیاه رفته اند. از اینها گذشته اگر بخواهیم برای فقدان 
حضور جریان رسمی سینمای خود به دنبال مقصر بگردیم هیچ دیواری 
کوتاه تـــر از مدیـــران ارشـــاد و فارابـــی وجود ندارد. با بالا بردن ســـهم مدیران 
سینمایی تنها صورت مساله را برای رسیدن به جواب ساده کرده ایم و در 
جوی که علیه سیستم در میان منتقدان و کارشناسان حوزه سینما وجود 
دارد ســـهمی برای میانداری خود قائل شـــده ایم و گرنه با این دست فرمان 
یم. یکی از شـــروط راهیابی به  فقـــط دور خـــود می چرخیم و تـــاب می خور
فهرســـت پنج نامزد نهایی اســـکار بخش خارجی زبان مطرح شـــدن فیلم 
گر جشـــنواره ای مثل برلین  در فســـتیوال های معتبر بین المللی اســـت و ا
تصمیـــم بگیـــرد کـــه تمام منافذ را روی ما ببنـــدد دیگر اتفاق خاصی برای 
ســـینمای ایران در اســـکار روی نمی دهد، چون حضور در جشنواره های 
بین المللی تنها امکان واقعا موجود برای سینمای ایران است تا به واسطه 

آن بتواند احتمال بردن تندیس اسکار را برای سینمای ما به ارمغان بیاورد. 
نمی توان از مدیران ســـینمایی به این دلیل که امکان مطرح شـــدن ما در 
میان آثار برگزیده جشنواره های خارجی وجود ندارد انتقاد کرد چون اساسا 
وقوع این اتفاق در ید مدیران دولتی سینما نیست و مساله بسیار کلان تر 
است. اما باید از متولیان فرهنگی دولت و حتی بخش خصوصی انتظار 
داشت برای مطرح کردن نام سینمای ایران و محصولات ارزشمندش به 
کران بین المللی  امکانی به جز حضور در جشنواره های غربی فکر کنند. ا
و دست گذاشتن روی نقاط فرهنگی مشترک میان ما و دیگری می تواند 
به عنـــوان مدخلـــی برای ورود ســـینمای ما به عرصه جهانـــی درنظر گرفته 
شود و موجودیتی تحت عنوان سینمای ایران را از اساس به  منصه ظهور 
برساند. ما به دلیل فقدان چهارچوب اقتصادی مشخص، چیزی تحت 
یم و تا زمانی که فیلم ها در قالب یک صنعت  عنوان سینمای ایران ندار
کران را تحت تاثیر آثار خود قرار ندهند  سودده قرار نگرفته باشند و چرخه ا
نمی توانیم به موفقیت »سینمای ایران« در خارج از مرزها دل خوش کنیم. 
پس در ابتدای امر می بایست مدل ورود آثار ایرانی در دنیا را تغییر دهیم و 
یم و با اتخاذ  تمام تخم مرغ های خود را در سبد جشنواره های غربی نگذار
یک راهبرد مشـــخص موفقیت های ســـینمای انســـانی مان در جشن ها و 

جشنواره های خارجی را تداوم ببخشیم. 

از »بچه های آسمان« تا »فروشنده« در یک نگاه 

ســـینمای ایران اولین اســـکارش را با فیلم »جدایی نادر از ســـیمین« 
در بخـــش خارجی زبـــان این رقابت ها جشـــن گرفت ولـــی این اتفاق 
ی انقلاب و تا سال  به صورت خلق الساعه رقم نخورد. پیش از پیروز
، سن سباستین، کن،  13۵1 تنها شش جشنواره بین المللی تهران، ونیز
ی در میان فســـتیوال های رده A قرار داشـــتند و  ی وار برلیـــن و کارلـــوو
یدادها می توانستند نسبت به موفقیت در  فیلم ها با حضور در این رو
اسکار دلگرم شوند ولی این بدان معنا نبود که سینمای ایران با وجود 
ی جشـــنواره جهانی فیلم تهران نقشـــی فعال در این پروسه ایفا  برگزار
می کند. اولین فیلمی که به عنوان نماینده ســـینمای ما به اســـکار راه 
یافت »دایره مینا« ساخته داریوش مهرجویی بود. دایره مینا باوجود 
یافت کرد نتوانســـت  نقدهـــای مثبتـــی که غالبا در ایران و فرانســـه در
در اســـکار ســـال 19۷۷ به جمع مدعیان بخش غیرانگلیسی زبان راه 
پیـــدا کنـــد. البته ایـــن اتفاق چندان هم برای مهرجویی ناخوشـــایند 
یـــده ممکن بود  یـــرا درصورت راهیابی بـــه جمع پنج فیلم برگز نبـــود ز
سرنوشـــت طور دیگری برای او رقم بخورد و او را به صرافت ادامه کار 
در سینمای پس از انقلاب نیندازد. تا پیش از موفقیت نسبی مجید 
ی از  مجیدی و فیلمش »بچه های آسمان« در اسکار سال 1998 آثار
یتون«، »بادکنک ســـفید« و »گبه« از ســـوی بنیاد  قبیل »زیر درختان ز
فارابی برای حضور در این جشـــن انتخاب شـــدند ولی گام محکمی 
از طرف مســـئولان امر و پخش کننده های مربوطه برای مطرح شـــدن 
یه اسکار در  این فیلم ها در اسکار برداشته نشد. باید درنظر داشت رو

ی خوشی به فیلم های تجربی  آن سال ها به گونه ای بود که چندان رو
یتون  یـــر درختان ز و حتـــی ســـینمای مدرن نشـــان نمی داد و گبه و ز
کادمی  ازجمله این آثار به حســـاب می آمدند که با ســـلیقه اعضای آ
یادی داشـــتند و در نســـبتی دور با صنعت سینمای آمریکا  فاصله ز
قرار می گرفتند. اما بچه های آسمان نقطه تلاقی سلیقه های متفاوت 
بود و هم توانســـت در جشـــنواره مونترال کانادا خوش بدرخشـــد و هم 
ی اش ادامه  در جشنواره فجر و دیگر جشن های سینمایی به یکه تاز
گر فیلم روبرتو بنینی در آن سال نبود، مجید مجیدی تندیس  دهد. ا
اســـکار را در آغوش می گرفت و ســـینمای ایران تا 13 ســـال بعد برای 
یافت اولین اسکارش انتظار نمی کشید. جدایی نادر از سیمین و  در
یادی  اصغر فرهادی برای حضور چشمگیر در اسکار سال ۲011 راه ز
را پیمودند و یکی پس از دیگری جوایز سینمایی سال را درو کردند. 
کیـــد می کردند که  ی این مســـاله تا همـــه در آن ســـال متفق القـــول رو
جدایی هیچ رقیب جدی ای در میان نامزدها ندارد و اصغر فرهادی 
با از میان برداشـــتن فیلیپ فالاردو و جوزف ســـدار صاحب تندیس 
طلایی اســـکار شـــد. دومین اسکار سینمای ایران در سال ۲016 و در 
هشتاد ونهمین دوره این مراسم توسط اسغر فرهادی رقم خورد. فیلم 
یافت اسکار  »فروشنده« برخلاف جدایی نادر از سیمین شایسته در
ی جوی کـــه مخالفت با  در بخـــش خارجـــی  نبود و با ســـوار شـــدن رو
ترامپ ایجاد کرده بود توانست رقیبانش را از میان بردارد و سینمای 

ایران را به دومین اسکارش برساند. 

در آغوش درخت، آرام و خانوادگی 

کران شـــد  زمانـــی کـــه در آغوش درخت در جشـــنواره فیلم فجر 1401 ا
خیلی هـــا این فیلـــم را فیلم خانواده نامیدند، در آغوش درخت فیلم 
نزدیک به متوســـطی اســـت. یـــک قصه کوچک می گویـــد و می تواند 
تـــا حـــدی مســـاله اش را بیان کنـــد. نکته مثبت دیگر فیلم اســـتفاده 
... به کار درام آمده اند  دراماتیـــک از جغرافیاســـت. رودخانه و کـــوه و
و ایـــن اتفاق در ســـینمای ایران کـــه جغرافیا در اغلب فیلم هایش در 

کت می ماند، قابل ستایش است.  حد ما
فیلم ماجرای زن و شوهری است که به دلیل فوبیای خاصی که زن 
پاشـــی است و قرار است دو پسرشان را  دارد زندگی شـــان در حال فرو
ی نمایش  بین خودشـــان تقســـیم کننـــد. فیلم تمرکز اصلـــی اش را رو
ی  ســـختی جدایی برای پســـر ها گذاشـــته و تاحدودی با توجه به باز
خوب بچه ها موفق است. فیلم صحنه ای دارد که در آن پسر بزرگ تر 
با پدرش به گردش می رود و پسر کوچک تر جا می ماند. دوربین پشت 
پســـرک می ایســـتد و مکث می کند و صحنه درخشانی را رقم می زند. 
ی قایم باشک  پرداخت خوب دیگر در توضیح ســـختی جدایی، باز
ی  است که در آن پسر کوچک تر درحالی که مادر در حال تماشای باز
آنهاســـت، از پیدا نکردن برادرش بغض می کند. البته کات به بســـته 
مادر در این صحنه می توانســـت بعد از بغض پســـربچه داده شود که 
ی او به تصویر بکشد. فیلم تلاش می کند نسبتی هم  تاثیر واقعه را رو
میان ماهی ها با پسر کوچک تر برقرار کند. پسربچه معتقد است یک بار 
کـــه در حال غرق شـــدن بوده، ماهی ها کمکـــش می کنند. نمایی که 

پیش از پیدا شدن بچه ها، انگار از pov یک ماهی در استخر گرفته 
می شود هم می خواهد همین را جا بیندازد که البته ناموفق است. 
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